
۱۳ ساعتی با خیراندیش افغانستانی که در آغازین روزهای سال تحصیلی دل دانش آموزان زیادی را شاد کرد

ز مهر�انی بدون مر

امید به روزبازارهای شهر

خاکستری، چند جفت    مشکی، چند تا   چند تا

ها نیم ساق هستند  ای؛ سمت چپی  هم سورمه 

و راستی ها کفش معمولی. هرکدام را که از داخل 

کارتن درمی آورد، با چوب پر گردوخاکش را می گیرد 

و می چیند روی یک تکه تخته چوبی که حکم ویترین 

بساطش را دارد. آفتاب کم جان است و رد خنکی 

را به وضوح می شود در هوای صبح پاییزی لمس 

کرد. بااین حال، از سر و صورت ماشین شده نورعلی 

دانه های عرق می جوشد و با پشت 

دست های زمخت و مردانه اش پاک 

می شود. هرچه باشد از خانه اش 

در گلشهر تا اینجا که الهیه۲۵ است،

یک ساعتی راه باید بیاید با آن پیکان 

پانزده کارتن  . بعد هم ده  قدیمی 

ــن  ای در  باید خالی کند و    کفش را

فضای ۲در۴ بچیند. این تازه ابتدای 

تا تاریکی  یک روز کــاری است که 

هوا ادامــه خواهد داشــت. چیدن 

کفش ها را که تمام می کند، چهارزانو 

می نشیند پشت بساط. همه چیزش 

با هم می خواند؛ سادگی پیراهن 

خاکستری و شلوار کردی هم رنگ 

ثری  ا   هایش که جنس حرف  آن و 

از دورنگی در آن پیدا نیست. متولد 

سال۱۳۴۱ در مزارشریف افغانستان 

است. دوره سربازی اش مصادف بود 

با حکومت کمونیست ها و مرحوم پدر،

راضی نبود پسرش برای آن دم ودستگاه خدمت 

کند. این طور شد که نورعلی هجده ساله، به ناچار 

ترک وطن کرد و به سمت مرزهای ایران گریخت،

بلکه در جوار امام رئوف و در سایه انقلاب به تازگی 

پیروزشده مردم کشورمان آرام بگیرد. غریبی،

تنهایی، نداشتن سرپناه و شغل به اضافه اندوه 

آن به سراغش  مرگ مادر که چند سال پیش از 

ــک جمله خلاصه  آمــده بــود؛ همه این ها را در ی

«زجردیده، معنی زجر  می کند و با بغض می گوید:

فهمد. ما سختی کشیده هستیم  می    دیگری را

.» جمله اش  و معنی سختی دیگری را خــوب...

ناتمام می ماند از تلخی یادآوری روزهایی که از سر 

بتواند روزی  اینجا برسد و  به    گذرانده است تا

بیست سی جفت کفش در کارگاه کوچکش درست 

کند. همین ها که پیش رویمان قرار دارد و در این 

دو  یکی  وضعیت اقتصادی بــرای فروششان به 

روزبازار شهر امید بسته است. همین کفش هایی 

که به قول خودش زیر قیمت بازار و به نرخ بنکداری 

به مردم می فروشد تا ارزان دستشان 

برسد و دستشان از بازار کوتاه نماند.

ماجرای دل بزرگ و دریایی نورعلی 

زمانی بین کسبه پیچید که در آستانه 

ــال، طــرح  ــس ســال تحصیلی ام

آوری کمک برای  خودجوش جمع 

۱۰۰۰دانــش آمــوز بی بضاعت کلید 

خورد.

(ع)ملت امام حسین

داروی خیلی  ــه  به همان دلیل کـ

تلخ را نمــی شــود یکجا سرکشید،

ــم  ــای خــیــلــی تــلــخ را هـ ــرف هـ حـ

نمی شود تند گفت. برای پیرمرد 

شصت ویک ساله گزارشمان دیدن 

ــا تکراری نشده  ه تنگدستی آدم 

است. با همان صداقت خواستنی،

بــا چاشنی بغضی سنگین    کُند و

از قدم های خیری می گوید که برای 

رنــج دیگران برداشته  کم کردن از 

است:«قبلا از کفش هایم به خیریه گلشهر داده بودم.

بچه هایم که مدرسه می رفتند، می دادم چند کارتن 

ببرند برای هم کلاسی های بی بضاعتشان. سیل 

آمد هم کفش فرستادم  وبلوچستان که  سیستان 

برای مردم سیل زده. یک روز دیدم غرفه دارهای 

بازار دارند کمک جمع می کنند برای مردم نادار. من 

هم چند جفت کفش دادم.» چند جفتی که می گوید 

یعنی دویست جفت.

رنجی  اش از  نشسته  اشک  به  چشم های سرخ و 

بابت غصه نداری دیگران به دلش  می گوید که 

نشسته است. برای نورعلی توفیری ندارد که این 

آدم ها هم وطن او باشند یا نباشند، مثل خودش 

شیعه باشند یا از برادران اهل تسنن. نم نم باران 

شود  ری تبدیل می  ر بها رگبا   هایش به اشک 

ای اشاره  وقتی برای مجاب کردنمان، به جمله 

می کند که از سردار دل ها به یادگار مانده است:

ما ملت امام حسینیم. او خودش را عضوی از ملت 

ها  بندی  سایر تقسیم  داند و  امام حسین(ع) می 

ــت. صــورت  بــرایــش بی معنی اس

ادامه  خیسش را خشک می کند و 

می دهد:«کمک برای خدا که باشد،

چه فرق می کند به دست چه کسی 

برسد. نمی خواهی که اجر معنوی ات 

از بین ببری. خدا دست هرکس  را 

که بخواهد می رساند. خودش از ما 

بهتر می فهمد باید روزی چه کسی 

بشود.»

ــذل  ب   ز نگشتی ا با یک حساب سرا

نظر   ، و ا نی  میلیو چند بــخــشــش    و

ــاره وضعیت مالی اش  خودش را درب

«دستم  جویا می شویم و می شنویم:

بــه زانــویــم مــی رســد. نــادار نیستم.

همین پیکان را دارم بالاخره. به اندازه 

بخورونمیر و سیرکردن شکم خانواده ام 

درمی آید. اصلا برای کمک کردن، پول 

مهم نیست، باید دلش را داشته باشی.

بعضی ها خیلی پول دارند و چپشان پر است، ولی دل 

ندارند از این پول بگذرند.» چشم هایش را تنگ می کند 

«این دنیا که ارزش ندارد. خدا خودش  و ادامه می دهد:

برایم جبران می کند.»

خانواده پیرمرد با او هم سو هستند، هم همسر و هم سه 

دخترش که هنگام بردن اسم آن ها، به احترام صاحبان 

این اسامی دوباره چشم هایش باریدن می گیرد:«زینب،

فاطمه و نجمه.»

خیران گمنام

ــی افـــراد بابت  ــرخ ــن ســال هــا از ب نــه اینکه در ایـ

مهاجربودنش حرف درشت نشنیده باشد و نه اینکه برای 

به دست آوردن یک لقمه نان حلال با محدودیت های 

قانونی مواجه نباشد. دشواری زیاد دیده است، چه آن 

زمان که در کوچه عباسقلی خان دست فروشی می کرد،

چه بعدها که به گل دوزی و دوخت سرویس عروس رو 

آورد و چه این ده پانزده سال گذشته که کفش دوخته 

«آتش که به جنگل بیفتد، تر  و فروخته است. می گوید:

و خشک را با هم می سوزاند. بعضی ها هم همه را به یک 

چشم می بینند و این حرف ها را می زنند، ولی من همه 

را درست می بینم و اعتماد می کنم. بقیه 

هم به من اعتماد می کنند. با برادران 

بــا هم کار  ــم و  ایرانی رفــت وآمــد داری

می کنیم. هرجا که کمکی لازم داشته 

باشم، دریغ نمی کنند. ما هوای همدیگر 

را داریم.»

نــورعــلــی یکی از خــیــران گمنام 

نه چندان متمکن شهرمان است  و 

ترمز  های بی    ــود هزینه با وج   که

بودن حال  امید خوب  زندگی، به 

ــران از مــنــفــعــت مــالــی شــان  ــگ دی

یی  ها   . همگی قلب ــد رن ــذ  گ ــی م

بزرگ و نگاهی بلند دارند و در عین 

های  وکتاب  ــدون حساب  ، ب ز نیا

دنیایی، سخاوتمندانه می بخشند.

کمک های او و دیگر کسبه بازارهای 

سیار شهرمان که چند سالی است 

به صورت کاملا خودجوش جمع آوری 

می شود، امسال به حدود یک میلیارد تومان رسید 

و در بیست مدرسه متقاضی از نقاط کم برخوردار 

شهر توزیع شد تا بهار علم با خزان حسرت کودکان 

و نوجوانان از نداشتن حداقل های تحصیل همراه 

نشود. آماری از تعداد افــرادی که در این پویش 

شرکت کردند در دست نیست. بنای گزارش دادن 

نداشتند؛   هایشان را کشیدن مهربانی  رخ  به    و

نه کارمندان  نه فرصتی برای این کارها دارند و 

گماشته ای. همین که خدا به دقت شماره کرده،

برایشان کافی است.
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چشمتان روشن
خبرهایی که حال دلمان را خوب می کند 

برای ما ارسال کنید

به قول قدیمی ها، آدمیزاد به امید زنده است.
هم  دلیل ها  که هیچ،  بهانه  امیدواری  برای 
فراوان اند. می گویید نه؟ کافی است هر روز 
و به خبر  بزنید  سری  روشن»  «چشمتان  به 
انبوه خبرهای خوب هر  خوشی که از میان 
بیندازید. نگاهی  کرده ایم،  انتخاب  روز 

شما  اگر  نمی کند؛  فرقی  یا بزرگ،  کوچک 
هم خبر خوشی دارید، با ما در میان بگذارید 
زندگی  خوب  حس  همدیگر،  کمک  تا با 
بگذاریم.راه  به اشتراک  را با همشهریانمان 
ارتباطی مان، مستقیم و نزدیک است. کافی 
است به شماره۰۹۱۵۸۲۳۴۹۶۴ پیامک بدهید 
تا در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم و چشم 

مردم را به خبر خوشتان روشن کنیم.

چشمتان 
روشن

آقای دکتری که به مال 
دنیا چشم ندارد

یک عمر هر آنچه در توان داشت در طبق اخلاص 
گذاشت و از هیچ تلاشی برای درمان بیمارانش دریغ 
نکرد؛ اما هفتاد سال خدمت در تحقیق و درمان 
عرصه چشم پزشکی برایش کافی نبود و حتی ساخت 
مریض خانه، مدرسه، درمانگاه و سرای سالمندان 
خیریه هم او را راضی نکرد و همچنان دلش می خواست 
کاری برای بیماران شهرش انجام دهد. پس این بار 
در کهن سالی بدون هرگونه چشمداشتی به مال دنیا، 
دست به وقف بزرگ دیگری زد و ملک ۴۰۰میلیارد 
تومانی اش در خیابان آرژانتین تهران را به نظام سلامت 
شهرستان لاهیجان هدیه کرد. البته او موقوفات دیگری 

را هم در برنامه دارد. این وصف حال کسی نیست جز 
دکتر محمدصادق پیروز لاهیجی، پزشک حاذق گیلانی 
که تأکید دارد: «دانش پزشکی خوب است، اما کافی 

نیست و یک پزشک باید وظیفه شناس باشد.»
احتمالا با خواندن این خبر با خودتان می گویید کاش 
ما هم مال واموالی برای بخشش داشتیم. به خاطر 
داشته باشید که خداوند در بخشی از آیه۲۸۶ سوره 
بقره می فرماید: «خدا هیچ کس را جز به اندازه طاقتش 
مکلف نمی کند.» پس خودتان را دست کم نگیرید 
و از هرچه در توان دارید انفاق کنید تا شما هم از این خیر 

بزرگ بی نصیب نمانید.

چشمتان 
روشن

 «دُ... دُ... دُ...» دوچرخـه قراضـه و بـدون رکابـش را با دسـت راه می برَد 
گزارش 

روز
آورد. چشـم کـودک نوپـا  گازدادن درمـی  ادای سرعت گرفـتن و  و 

به «نورعلـی» می افتـد، خـوش می خنـدد و چیزهـای نامفهومـی  که 

می گوید که بعید است برایش مترجمی وجود داشته باشد. دل هایشان 

آنکـه هـم را بشناسـند یا حتـی  به همدیگـر نزدیـک اسـت انـگار، بی 

سن وسال و ملیتشان با هم بخواند. قدری محبت و لبخند را که به همدیگر 

هدیه می کنند، هرکدام دوباره سرگرم کار خودشـان می شـوند؛ کودک 

به دوچرخه سـواری در زمیـن خاکـی و سـنگلاخ چهارشـنبه بازار ادامـه 

می دهد و نورعلی به بازکردن کارتن ها و چیدن بسـاط کوچکش. شـغل 

اول پیرمرد، کفاشی است و حرفه دومش، شادکردن آدم هایی که پاسوز 

فقـر و گرفتاری هـای دنیا شـده اند. در اولی حرفه ای تر اسـت یا دومی؟ 

سـؤال ساده ای نیست. شاید تا بازار شـلوغ نشده است، بشود به جوابی 

پـاره بسـاط  درسـت رسـید؛ با چنـد دقیقـه مهمان شـدن روی قالی 

او و شـنیدن حرف هایش که با لهجه گوش نواز افغانستانی همراه است.
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عوارض مصرف دخانیات شنیده ایم،

مربوط به بیماری های جسمی مانند 

ــواع سرطــان، سکته، بیماری های  ان

گوارشی و امثال آن است. حتی روی 

پاکت های سیگار نیز به بعضی از آن ها 

اشاره شده است. البته برای پیشگیری 

از این بیماری ها، شرح و توضیح و 

آگاهی رسانی عمومی و مرتب برای هرکدام از آن ها لازم 

و ضروری است، اما باتوجه به اینکه کمتر درباره عوارض 

روحی و عاطفی مصرف دخانیات اطلاع رسانی شده است 

و اهمیت آن اگر بیشتر از بیماری های جسمی نباشد،

کمتر نیست، بر آن شدم تا برای خوانندگان محترم این 

روزنامه اندکی از بسیار عوارض روحی و روانی مصرف 

دخانیات بگویم.

شاید برایتان باعث تعجب باشد اگر بگویم برخلاف 

خماری مصرف انواع موادمخدر، خماری مصرف دخانیات 

باعث عصبانیت و پرخاشگری است، یعنی مصرف کننده 

به هر دلیلی اگر برای حتی ساعتی فرصت یا محدودیت 

مصرف پیدا کند، به شدت واکنش گرا و پرخاشگر و رفتارش 

از کنترل خارج می شود، به طوری که افراد و نزدیکان فرد 

از گزند او در امان نیستند. مثلا اگر درحال رانندگی 

باشد، مضطرب و عجول رانندگی می کند، حق تقدم 

و مقررات را رعایت نمی کند و همین امر به ترافیک 

شهری آسیب می زند و می تواند عامل تصادف و آلودگی 

صوتی و برهم زدن آرامش دیگر افراد شود. یا مثلا اگر 

در کنار همسر و فرزندانش باشد، کوچک ترین بهانه ای 

باعث واکنش او، فریادزدن و حتی گاه منجر به درگیری 

فیزیکی می شود.

باتوجه به اینکه رفتار اشخاص قبل یا بعد مصرف سیگار 

به  شکل مشخص تغییر می کند، این مسئله درباره تربیت 

فرزندان فرد مصرف کننده به صورت بی تعادلی تربیتی 

خودش را نشان می دهد. بی تعادل تربیتی به این معنی 

است که در مواقعی که فرزندمان به جدیت و قاطعیت 

نیاز دارد، با سهل انگاری و بی توجهی و در مواردی که 

نیاز به گذشت و رأفت هست، با تندی و سرزنش با او 

برخورد کنیم. این نوع رفتار و روش تربیتی می تواند 

زمینه افت تحصیلی، افسردگی و بروز انواع بیماری های 

روحی برای فرزندمان شود و در آینده او مستقیم تأثیر 

منفی بگذارد، به طوری که سرنوشت او را رقم خواهد زد.

متأسفانه همسر فرد سیگاری هم از این نوع اختلال 

روحی و عصبی فرد مصرف کننده مصون نیست و در 

بسیاری از موارد، بیشترین آسیب های عصبی را همسر 

فرد سیگاری متحمل می شود و احتمال بروز بیماری های 

اعصاب و روان در این افراد بیشتر است. همه مواردی که 

از نظرتان گذشت، می تواند ابتدای مشکل باشد؛ چراکه 

بیماری های روحی و عصبی دوران نقاهت متفاوتی نسبت 

به بیماری های جسمی دارند و در بسیاری موارد، دیده 

شده که فرد حتی بعد از مراجعه به پزشک تا سال ها و 

حتی تا آخر عمر درمان نشده است و در این میان، احتمال 

بروز دیگر آسیب های اجتماعی برای بقیه افراد خانواده 

دور از انتظار نیست. در اینجا نکته ای است که نباید از 

آن غافل شد و آن این است که در میان هشت سرفصل 

آسیب اجتماعی که عبارت اند از آسیب های اجتماعی 

خانواده، زنان، طلاق، جوانان، اعتیاد، اینترنت، ماهواره 

و دانش آموزان، ردپای مصرف سیگار و دخانیات کاملا 

نامرئی و نامحسوس است؛ اما به شکلی باورنکردنی،

مانند روح در تن همه آن ها دمیده شده است و در بروز 

هرکدام از آن ها می تواند مؤثر باشد. فراموش نکنیم 

هر مصرف کننده ای به صورت بالقوه می تواند همانند 

یک بمب خنثی نشده عمل کند که اگر در موقعیت قرار 

بگیرد، هر آن احتمال انفجار آن می رود. اگر این مطلب 

را به انواع درگیری های مختلف و وقوع جرایم مختلف 

گسترش دهیم، با اندکی ملاحظه و تأمل درمی یابیم که 

مصرف سیگار و دخانیات در نهایت چقدر می تواند باعث 

ناآرامی در شهری شود که من و شما در آن زندگی می کنیم.

اغراق نیست اگر بگوییم معیار سنجش بهداشت روان 

و میزان آرامش مردم یک شهر، بسته به تعداد افراد 

سیگاری آن شهر است.

 به امید پایان دخانیات...

یادداشت

 جلسات و برنامه ریزی هایی که پارسال انجام دادیم،

امسال نتیجه اش را نشان داد؛ با کاهش صف انتظار 

مردم در اخذ تأییدیه آتش نشانی برای گرفتن 

پایان کار. قبلا این طور بود که مردم باید نوبت 

می گرفتند تا همکاران ما برای بازدید بروند. این 

صف انتظار حدود دو ماه بود که از ابتدای امسال 

به روز شده و به صفر رسیده بود. یعنی اگر مدارک 

و مستندات آماده باشد، فردای روزی که شهروند 

درخواست بازدید داده است، مراجعه می کنیم 

و تأییدیه را در همان روز صادر می کنیم و پیامک رفع 

۲۴ساعت بعد برای او می فرستیم. این  تا  نقص را 

اتفاق خوب درحالی است که در تعداد همکاران این 

معاونت که موظف به بررسی پرونده ها و بازدیدهای 

میدانی هستند، تغییری ایجاد نشده است 

و همان یازده نفری که بودند، هستند. برای 

این هدف برسیم، چند کار انجام  اینکه به 

دادیم. اول اینکه بر اساس مبحث۳ مقررات 

لیست مشترک    ، چک ن خــتــما ملی ســا

مهندسی ساختمان تهیه  با سازمان نظام 

کردیم تا در بازدیدها مبنای کار همکارانمان 

باشد و کار از حالت سلیقه ای خارج شود.

هــای  بندی نیروها، برگزاری دوره  شیفت 

تخصصی و کارهای مدیریتی از این دست هم 

انجام دادیم. قسمت سخت ماجرا، زمستان 

پارسال بود که همکاران ما برای کاهش پرونده های 

رسوب کرده در بایگانی، حتی روزهای تعطیل هم سر 

کار بودند. آن یک هفته ای که ادارات مشهد 

به دلیل سرما تعطیل شدند، با همه مشکلاتی 

بود، بازهم  برق و گاز  برای استفاده از  که 

کارمان تعطیل نشد. هم باید به حدود پنجاه 

پرونده ای که روزانه ارجاع می شود، رسیدگی 

می شد و هم به درخواست های رسوب کرده 

رسیدگی و رفته رفته از میزان آن کم می شد.

نفع شهروندان  به  اتفاق خوب دیگری که 

ــت رخ داده اســـت، ــاون ــع ــن م ــ ــ ی ا   در

های  الکترونیکی شدن همه درخواست 

مــردم به صورت  ــت. قبلا کــه  مردمی اس

حضوری مراجعه می کردند، آن قدر ساختمان اداره 

شلوغ می شد که صدا به صدا نمی رسید و همکاران 

ما برای شنیدن صدای ارباب رجوع، ناگزیر بودند 

از میکروفون استفاده کنند. از ابتدای شهریور امسال 

که نیاز به مراجعه حضوری شهروند حذف شده است،

دیگر از آن ازدحام خبری نیست و سی چهل نفر مراجع 

حضوری روزانه به سه چهار نفر رسیده اند.

دیگر  ز  نشان داوطــلــب نیز ا توسعه طــرح آتش 

اتفاق های خوبی است که از حالت وعده خارج شده 

و شکل اجرا به خود گرفته است. در شش ماه گذشته 

به عنوان آتش نشان داوطلب  حدود نهصد نفر را 

۴۲نفر هم دوره تخصصی ۱۵۰ساعته  آموزش دادیم.

را گذرانده اند و برای مناسبت هایی مثل دهه آخر ماه 

صفر و استقبال از بهار، همراه کارکنان آتش نشانی 

مشهد و در خدمت افزایش ایمنی شهر خواهند بود.

یادداشت

اتفاق  های خوب یک ساله
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دستم به زانویم می رسد. 
نادار نیستم. همین 

پیکان را دارم بالاخره. 
به اندازه بخورونمیر 
و سیرکردن شکم 

خانواده ام درمی آید. 
اصلا برای کمک کردن، 
پول مهم نیست، باید 
دلش را داشته باشی. 
بعضی ها خیلی پول 

دارند و چپشان پر است، 
ولی دل ندارند از این 

پول بگذرند

دستم به زانویم می رسد. 
نادار نیستم. همین 

پیکان را دارم بالاخره. 

زجردیده، معنی زجر 
دیگری را می فهمد. ما 
سختی کشیده هستیم 
و معنی سختی دیگری 
را خوب... . جمله اش 

ناتمام می ماند از تلخی 
یادآوری روزهایی 

که از سر گذرانده است 
تا به اینجا برسد و بتواند 
روزی بیست سی جفت 
کفش در کارگاه کوچکش 

درست کند

زجردیده، معنی زجر 
دیگری را می فهمد. ما 
سختی کشیده هستیم 
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